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 مقدمه

هایزندگیازمحدودیتهایبشربرایرهاییسفرروحانیوتمثیلی،یكیازواکنش
کهباید،گزارشمادیاست؛ولیازآنجاکهذهناوقادرنیسترخدادهایدرونیراچنان

رادرقالبحكایتوتمثیلکهبیانگررخدادیواقعیوبیرونیهمشودآنکند،ناگزیرمی
روانمی علم امروزه نمایشبگذارد. به باشد، تواند پهناوریاز گسترة -نادانستهشناسی،

آدمیکشفکرده بشری های روان قلمرو در بسیاریازرا تا سببشده اینامر است.
روایتداستان و لایهها و شود بیرون ابهام پردة از تمثیلی، ماهای بر توبرتویآن های

ساختاریپیازینه سفرهایتمثیلی، میروشنگردد. لایةبیرونیآنرا دارند. تواندروار
گرفتولایةدرونیآنرابههایاجتماعی،فرهنگی،سیاسیو...بهخدمتکتتفسیرحر
رواننظریهکمک روانهای دیگر و کمپبل الیاده، فروید، یونگ، چون وشناسانی کاوان

برای تمثیلی است بیانی آن، بیرونی لایة کرد. تفسیر و بازیابی اسطوره، پردازان نظریه
وحرکتبرایتحققبخشیدنآن.اینسفرباگذرازموانعورسیدنبهیکنگاه،باورتازه

شود.ها،ورسیدنبهقدرتبرایرهاییازبودوبنددنیایمادّیممكنمیآزمون
الگویاصلیرادرقالبپرسونا،سایه،آنیما/آنیموسکارلگوستاویونگ،چهارکهن

ن تا ژوزفکمپبلکوشید او، پساز معرفیکرد. قهرمانانوخود شاندهدکهسفرهمة
الگویثابتیپیرویمی قهرمانبایدپسازاساطیریاز بازگشت. تشرفو جدایی، کند:

درسرزمینیناآشناتحتتعلیمنیروهاییآیینیقرار گیردوبهجداییاززندگیمألوف،
سپسبادیدبخشد،آیینتشرفرابیاموزدوهاییروحخودراجلاهاوآزمونیاریرنج

تواندسرزمیناورامتحولکند،بهآورداینسفراستومیودانشبهدستآوردهکهره
گرددوحكمرانسرزمینخودباشد.سویجامعهباز

بیشترپیكرنظامیرنگوروییمثالیواسطورهداستانگنبداولازهفت و ایدارد
رشدهاست.برایتحلیلاینسیرنمادین،ناظربهسیریدرونیاستکهدرجامةنمادظاه
ایم.ازنظریةتکاسطورةژوزفکمپبل،بهرهگرفته
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 هاي پژوهشپرسش

تشرفوبازگشت9 الگویسفرقهرمانازسهمرحلةعزیمت، درنظریةکمپبل، .
اینکمی است. مراحلتشكیلشده یکاز کدام داستانگنبداول، ببینیمدر خواهیم

 ،قابلیتانطباقباداستانرادارندوکدامیکدرمتنروایتنیامدهاست؟سفرقهرمان

الگوهادرهریکازمراحلسفرقهرمان،درهیأتچهکسانیدرداستان.کهن2
اند؟اندوکدامیکازمراحلسفرقهرمانازگردونةروایتفروافتادهنمودارشده

 
 پيشينة پژوهش

درمقالةمحمودطاووسیونسیممحمودز از»اده تحلیلساختاریداستانگنبدسیاه
نظامی پیكر هفت )منظومه »9412 مقالة در ایلواری کاردل رقیة و واعظ بتول نقد»(،

سیاهاسطوره گنبد )شناختی سپه9414« مسعود و ) مقالة در وجنبه»وندی تأویلی های
سیاه  پیكراستانگنبداولازهفت(بهتحلیلد9411«)تمثیلیداستانروزشنبهدرگنبدِ

کهننظامیپرداخته تحلیلعناصر به که نوشتاریمجزا اما دیدگاهاند. از الگوییداستان
نظریةکمپبلویونگپرداختهباشد،تاکنونمنتشرنشدهاست.

 
 روش تحقيق

روشتوصیفی با پژوهشحاضر، سه-در مراحل نخست قهرمانتحلیلی، سفر گانة
شود.نویسندگانبراینباورندهاسنجیدهمی؛سپس،داستانگنبداول،باآنشودمعرفیمی

می که این بر علاوه اینداستان، روایتِکه سفریدرونیهتواند مسفریبیرونیباشد،
 خودآگاهِ آن، در سفریکه دنیایناشناختةدرونراهست. دعوتناخودآگاه، به وجود

ودرافكند.دراینراهازنقدگرددتاطرحینشتن،بازمینورددوپسازشناختخویدرمی
-ایموداوریخودرابهیاریآندیدودریافتنظرهایآگاهانبهایننظریهمددگرفتهو

ایم.ها،استوارکرده
 

 الگوی سفر قهرمان از دیدگاه ژوزف کمپبل
درقالبقهرماناناساطیرژوزفکمپبل، کندونشانیطرحمیسفردرونیانسانرا
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هایمختلف،هاومكانهایجهان،درزمانهاوافسانهالگویسفردرقصهدهدکهکهنمی
می قالبینوتكرار در را شناختخود بهسویسیروسلوکدرونیو انسانرا تا کند

می نشان او شود. رهنمون اسطورهنفس، که روایتدهد و مللگوناگون،ها هایعامیانة
درگذرازحجابدانسته بهسویپیرنگیواحددارندوسیرتحولوسفرقهرمانرا ها

نامد.ازدیدگاهکندوآنراهستةاسطورةیگانهمیجهانناشناخته،بهسهمرحلهتقسیممی
هاهایشخصییابومیشفایقآیدوازآنبتواندبرمحوریت»اوقهرمانکسیاستکه

قهرمانبهعنوانانسانیمدرنعبورکندوبهاش انسانیبرسد. مفیدومعمولاً كالعموماً
میرد؛ولیچونانسانیکاملومتعلقبهتمامجهان،دوبارهمی]رهاازقیدوبنداسطوره[

شود.دومینوظیفةخطیراوبازگشتبهسویماست،باهیأتیجدیدوآموزشمتولدمی
اینحیاتجدیدآموخدرسی از «تهاستکه 9412)کمپبل، ضمناینسفر،.(41-49:

رسدوبارهاییازجهل،بهبلوغجسمیوروحیقهرمانبهتحولیدرونیوعرفانیمی
شود.اینیابدتاازاینراهبهعنوانعضویازگروهوجامعةخاصخودپذیرفتهدستمی

پذیرد:روندحرکتیقهرمانطیسهمرحلهانجاممی
سفرهمراهاست.مرحلةخودکهبامرحلةکشفِبهانهادنجداشدنوپخست،نمرحلة»

گیرد.یكیرابروزصداقتدوم،تغییروتحولاستکهدرقالبتحققدوامرمهمشكلمی
می راستی و سازد متجلی خود در را ویژگی این باید قهرمان که بروزنامند دومی و

اقهرمانبانشاندادناینویژگی،مرحلةتحولراجالازماستتشجاعتاستکهدراین
گیردوطیآنقهرمانپسازتكاملبخشدوسرانجامدرمرحلةسوم،بازگشتانجاممی

 سویجامعه به شرایطلازم به خویشبازمیرسیدن نظر مورد گروه گرددو )گورین،«
هاست:کمپبلبرایسفرقهرمانمراحلخردترینیزقایلشد.(9471:911
عزیمت:-الف
9. سفر آغاز دعوت2دعوتبه رد غیبی4. امداد نخستینآستان4. از عبور .5.

شكمنهنگ.
آیینتشرف:-ب

.5.آشتیباپدر4گر.زندرنقشوسوسه4.ملاقاتباخدابانو2هاجادةآزمون.9
.برکتنهایی1خدایگان
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:بازگشت-پ
زندگی.رهاوآزاددر2اربابدوجهان .9

 
 عزیمت .الف

هایتشرف،است.آشناییوورودگزینیمشخصةهمةآییننشینیوخلوتانزوا،گوشه
هاورؤیاهاتحتتأثیرخواب»رف،محصولتجربةشخصیخوداوونوآموزبهمسیرتش

هایریاضتیدرکنجخلوتایازاعمالوروشوالهاماتشهودیکهبهواسطةمجموعه
گزینیوانزواینوآموزدرطبیعتوحشی)کوهشود...خلوتدیبرانگیختهمیوانزوایفر

ودشتوجنگل(،برابراستبانوعیشناختومكاشفةشخصیازتقدسکیهانوکاینات
:9412)الیاده،«چونیکتجلیقدسیظاهرشدهاستهموحیاتجانوری.کلطبیعت

آ.(947-941 سوی به شده اغوا قهرمان سلوکحرکتمیگاه و سیر گاهستان و کند
گذارد.داوطلبانهپایدراینراهمی

ب برایرسیدن رازشاه پادشاهیمیسیاهه به را خویشاوندان فردیاز د،گمارپوشی،
ترکمی پرسمملكترا و سیاهوگوید شهر به راه میجوکُنان، هرپوشان بربرد. چه

افزودهمی شود.قهرمانترمیشتیاقشاهبهرازگشاییازآنبیششود،ارازپوشیاهلسرّ
ازاسطوره خارج در خویشای زندگی سایه»محل روبهبا میای گذاررو از که شود

کند.قهرمانممكناستایننیروراشكستدهدویاباآنبهآشتیبرسدونگهبانیمی
،طلسم(یابااژدها،تقدیمپیشكشیدر،نبردزندهقدمبهقلمروتاریكیگذارد.)نبردبابرا

«شدن،برصلیبرفتن(بهقلمرومرگفرورود)مثلهکشدتااینکهنیرویمخالفاورامی
سرانجامقصابیازساکنانشهرمدهوشان،بهواسطةدریافتگنجو.(9412:252)کمپبل،

شود:زر،بهیاریشاهراضیمی
گفتپرسییدیآنهیهنیسیتصیواب

 

،جییوابچنییانکییههسییتهمییتآند 
 (9411:954)نظامی،

هاخیآزمونبایدبرهایباطنیعهدباستان،رهروبرایسرسپردن،میدراغلبنحله»
قصابهمشبهنگامودر.(4،9411:114)شوالیهوگربران،ج«گذرانْدرادرشبمی

گردد.یونگایرهنمونمیخویش،بهسویویرانهتنهاییشاهرابرایرسیدنبهخواستة
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داند.سفریکهازدیدارباسفرانسانرابهدنیایدرونسفرازسیاهیبهسپیدیمی»نیز
-ترروانمیهایعمقیرفتهبهلایهشودورفته(آغازمیshadowهایفردیسایه)لایه

پی بههمروزگارانشوکسانیکهبسیار را فرد اوزیستهرسدو دهد.اندپیوندمیشاز
ترینچهرةپنهاندرپسسایهوروبهروشدنباآنیماکهنزدیکپیشازشناختنسایه،

جادوی نیروهای از نیستبرخوردار ممكن است، تسخیر و ِافسون ی » :9411)یاوری،
-آمادهمیآغازسفرشاهدرشب،ذهنرابرایرویاروییباعناصرمرموزونمادین.(944

بخشتاریک،ساماننیافتهوسرکوبشدهیابهتعبیریونگهرچیزیاستکهکند.سایه،
می موردخودشسرباز تأییدآندر از استزندفرد ازسویآنتحتفشار همیشه و

کهدرادبیاتعرفانیازآنبهشیطانیادشدهاست.درمردان(974-9415:972)پالمر،
کنند.ستکهبرایشناختسایةخود،خویشتنشناسی،حرکتبزرگاینهمته

شناسییونگاستوعبارتستهایمهمناخودآگاهقومیدرروانتایپازآرکی»سایه
ایازهمةعناصرروحشخصیوجمعیازبخشدرونیولایةپنهانشخصیتکهمجموعه

یونگمی داخلاست. زیرا کارترینبخشترینوگناهیگویدسایهپنهانوسرکوفتهاست؛
رسدوازاینرواشحتیبهقلمروحیاتاجدادیوحیوانیمامیشخصیتاستوریشه

آنسویچهرهوسویدیگرشاملهمةجنبه پسسایه، هایتاریخیناخودآگاهاست...
مرحلة.(71-9474:74شمیسا،)«اهاست.اوکسیاستکهمانیستیمانساندرناخودآگ

ویژگیدید با فرد رویارویی مرحلة سایه، با اینار از گذر برای است. روان منفی های
رااصلاحهایاخلاقیخودابشناسدورذیلتمرحلةدشوار،اوبایددیوهایدرونخودر

کندوبكوشدتاباپرورشفضایلاخلاقی،دیونفسخودراتسلیمنماید.قصابنمادیاز
شدنبهمال،صفتاواست.بهنیرویهمینصفت،سایهصیدشاهسایةشاهاستوفریفته

 شود.)خودآگاه(می

روزتییییاروز،قییییدرشافییییزودم
 

انیییییدودمآهنییییییرابیییییهزربر 
 (9411:952)نظامی،

رهدوآنرادراینویژگیمنفیسایه،یعنیآز،میکردناینحس،ازشاهباسیراب
اوراکههمخودهمراهمیسفردرونیبا ناستبهچونآهکند.شاه،بابخششبهسایه،

تیره،ناخالصوشیطانی»گیرد.آهنزرمی ،9)شوالیهوگربران،ج«نمادنیرویسخت،
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9411 هم(412-414: سختی،و توانمندی، شدتوچنینمظهر دراستقامت، حدّتو
کردنآهنِسایها،وگهیازدیبارویبراینرمدیبپذیریاست.شاهگاهازضمنآنانعطاف

جوید.مددمی
 

 دعوت به آغاز سفر

وجهمشترکزندگیهمةقهرمانان،کوششبرایجستنمعناوارزشیدرزندگیاست
قابلکند.اینهیجانیكیازلوازمغیرهیجانیدرزندگیآنانایجادمیکهبهجایتعادل،

ز انكاربهداشترواناست؛ بهگفتةنیهه: زندگانی"چرا؟"اگرآدمیبرای»یرا، خودیِ
وبدین(9417:24)نیهه،«سازدایمی"چگونه؟"پاسخیداشتهباشد،کموبیشباهر

زندگیبرایاودارایمعناخواهدبودوهمدردورنج،ورنجترتیب،همتحملدشواری
هرفردبایدمعناورسالت»رسد،نظرمیاورابهسویمعنایزندگیسوقخواهدداد.به

زندگیخودرادرهرلحظةمعینومعلومدریابد...]گویی،[هرفردوظیفهورسالتیدارد
اودراینوظیفهورسالتجانشینینداردوزندگینیزقابلبرگشت کهبایدانجامدهد.

:9417)فرانكل،«یكتاسترصتوینیزبرایانجامآنهرفردیكتاستوفنیست.وظیفة
79) بحران». هرهایروحیودر نومیدیکه یأسو با انزوایهمراه تنهاییو روانی،

انسانیبایدآنراازسربگذراند،تابتواندبهحیاتیمسؤولانه،اصیلوصادقانهوخلاقو
شوار،هایدسازندهدستیابد.حتیاگرسرشتآیینیتشرفورازآموزیدراینآزمون

بهمعنایدقیقکلمهدرکنشود،بههرحالاینحقیقتوجودداردکهانسانفقطپساز
موقعیت شرایطو از رفعیکرشته حلو و دشوار حتیخطرناکاستکههایشدیداً

وهاشكنجه»رسد؛(یعنیپسازتحملاقعیمیبهفردیتوخودآگاهیوشود)خودشمی
زندگیدیگریرادرپیداردکهبهلحاظکیفیتبازندگیقبلیشدندرکهبیدار«هاعذاب

:9412)الیاده،«نوبهوجودآمدهاستایازرویتازهشدهوبانیتفاوتدارد؛چوناصلاح
رون،درپیعزیمتقهرماندرگذراززندگیامنبهسویکشفدنیایناشناختةد(211

 استکه گونه»دعوتنیرویی میآسمعجزهایبه داستان وارد ازا نمادیمقدماتی شود،
حضورباکهبحرانیوراپیکنامیدتوانآناردبازیخواهندشدومیاستکهونیروهایی

:9412)کمپبل،«نامیممی"دعوتبهآغازسفر"راایاستکهآنآید،مرحلهوجودمیاوبه
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19-11).
نوازاستكار،عادل،بزرگومیهمانپیكر،ملكیکامقهرماندرنخستینگنبدازهفت

گله ترکمندکهشبی، کدبانویزاهداز متازیتقدیر، را رازخویشمیحرمقصر یابدو
-رامیاشپوشیسیاهمیهمانیغریب،رازِگشایدکهروزیازیشرابراومیپوشیخوسیاه

هوشانوتعزیتخانةآوردکهشهرمدمیمیانولایتچینسخنبهپرسدواوازشهریدر
پیکسیاه است. میسیاهپوشان سخن اینشهر ششبیتدربارة فقطدر وپوش، گوید

ترکمییرختبرم را اوبنددوشاه تحریضمیگوید. بهسفر، را باآگاهانهشاه کندو
درح شوقعزیمترا ازشهریسخنمیاوبیدارمیضورنمادینخود، او گویدکهکند.

انگیزةرفتنشاهاندوهمینپوشیشهرهزیبارویآنبهدوصفتخاموشیوسیاهمردمان
مدهوشانرادنیایناخودآگاهوجودپادشاهدانست؛توانشهرشود.میمیمدهوشانبهشهر

ایبرایآغازسفر،ازعالمِناخودآگاه،بهسویعالمکنندهزیراهمیشهندا،پیامویادعوت
آید.ینجاوجودشاهاست،میخودآگاه،کهدرا

توانسفرراجاکهاینسفررویاییوتمثیلی،ساختوصورتیواقعیدارد،میازآن
همازمنظربیرونی،مادیوواقعی،وهمدرجنبةدرونینگریست.اززاویةوقایعبیرونی،

-هایینوفرامیآیدواورابهرفتن،دیدنوفهمیدنفردیازبیرونشهربهنزدپادشاهمی

کهمی عنصربیرونیوجودرا نداییازدرون)ناخودآگاه(، تواندخواندوازمنظردرونی،
"بود"ازراهشناختماشایکُنهقلمرووجودسفرکندوکندتابرایتعقلباشد،دعوتمی

د.هایدرون،پسازآشتیباقلمرودرون،بااشراف،کلّیتوجودرامدیریتکن"باید"و
تواندنمادعقلباشدواگرقرارباشدعقلبهوجودخودمراجعهجاشاهمیبنابرایندراین

نداییازدرونبهبیرونمی آیدونفسیاناخودآگاه،کندوبادرونخودیكیشود،غالباً
بهدرونمی خواند.عقلپسازبازگشتازشناختدنیایدرون،حاکمبلامنازععقلرا

دهد.مقدمةعصیانوخروجشودوبااشرافوآگاهی،قلمرووجودراسامانمییبیرونم
شود.گوییآمیزابلیسفراهممیآدموحوانیزازبهشت،باگوشسپردنبهندایوسوسه

می ناخودآگاه عالم از برمیشیطان را فرد در را سفر شوق و حواآید و آدم انگیزد.
وزندگیدرآنکهمعادلبامرحلةتشرفاست.درنهایت)بشریت(پسازهبوطبهزمین

بهسویعالمبالاوبهشتبازخواهندگشت.
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 ردِّ دعوت 
هاراتوانگوشمیچونهمیشهماند؛پاسخمیعیدعوتبهسفربیزندگیواقگاهیدر

بستو متوجهچیزدیگریکرد. بهحالتیرددعوت،سفررا»حواسرا برعكسکرده،
سازد.دراینحالت،فردکهپشتدیواریازکسالتروزمره،کارسختویافیبدلمیمن
انیدهدوبدلبهیکقربقدرانجامعملمثبتراازدستمیزندانیشدهاست،"فرهنگ"
-علترددعوتایناستکهفردنمی.(9412:17کمپبل،)«شودکهنیازبهناجیداردمی

قهرمانرابرایدررددعوتکسییاکسانیانگیزةدستبردارد.خواهدازتعلقاتخویش
ناستنمودبیرونیکنند.ممكناسترددعوتازدرونمابرآیدوممكشروعسفرکممی

 باشد. بی»داشته سعیمیقهرمان زیرا شود، فراخوانده باید مدام بارمیلیکه زیر از کند
اشتیاققهرماننیس-کندمسؤولیتشانهخالیمی بهدعوتدرونیبا مشتاق، قهرمانِ ت.
درابرایماجراجوییدهدونیازیبهفشاربیرونیندارد.اووخوبیشتریپاسخمثبتمی

دراینداستاننیزممانعتویاسدراهیبرایشروع.(9411:941)وگلر،«برگزیدهاست
می غریبةسیاهگذارد.سفرشاهوجودنداردواومشتاقانهقدمدرراه پوشوسرباززدنِ

کند.پوشی،اشتیاقشاهرابرایکشفرازدوچندانمیقصابازافشایرازِسیاه
 

 امداد غیبی 
-حلةسفرباموجودیحمایتقهرمانیکهبهدعوتپاسخمثبتدادهاست،دراولینمر

ریولاوشیکهددهدکهدربرابرنیروهایهطلسمیبهرهرومی»شودواورومیگرروبه
امدادهایغیبی،نیروهاییهستند.(9412:75کمپبل،)«کندراههستندازاومحافظتمی

آیندتااورادرمسیرتشرفیاریرسانند.مردمشهر،خاموشوکهبهیاریقهرمانمی
پاکیآراسته بهزیباییو یعنیهمدرصورتوهمدرسیرتآراستهمدهوشو اند.اند.

مَنعَرَفَ»اند:کهآوردهزرسیدن،پرشدنودرخودغورکردناست؛چنانیرمزیاخامُش
لسانه ج)«اللهکَلّ 9511،ص2المنهجالقوی، نقلازبدیعالزمانفروزانفر، ،9419 :17).

طورکهمولویفرمود:همان
هرکییهرااسییرارعشییقآموختنیید

 

کردنیییدودهیییانشدوختنیییدمُهیییر 
 (5،9414:2241مولوی،ج)
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شود.بادیدنمردمشهر،براشتیاقشاهبرایشناختسببرمزآمیزیآنانافزودهمی
کندتابهاصرار،ازقصاب،کهخودجزئیاینخودمددیپنهانیاستکهاورامجابمی

نظریونگخودآگاهترکند.ازهاست،بخواهدتااورابهسرچشمةرازنزدیکرسانازیاری
با پیشبرود، بیشتر قدر هر ناخودآگاه، در سپسنمود و ناخودآگاه به ورود مسیر در

هایبیشتریمواجهخواهدشد.شگفتی
-کاریخرابهرمزیدیگرازورودخودآگاهبهناخودآگاهاستجاییکهدیگرازدست

آبادگری و خودآگاه پهای و طناب سبد، نیست. نشانی آن یاریهای از شگفت، رندة
چنانهایدیگراینمرحلهرسان پیامبربهنیرویعشقازخاکبهاند. کهبهگفتةمولانا،

 افلاکبالارفت:

جسمخاکازعشیقبیرافیلاکشید
 

دررقییصآمییدوچییالاکشییدکییوه 
 (9،9414:25مولوی،ج)

پر و باد طناب، نمادشناسسبد، منظر از فیضتوانندیمینده الهام، لطفورمزیاز ،
کند.درویرانهسالکرابهسرچشمةلطفورحمتنزدیکمیخداوندگارباشندکهرحمت

غیراهِخواهددرسبدبنشیند.سبدچونمرسبدیدررسنبسته،هست.قصابازمردمی
اناست...ریسمریسمانوطنابدرارتباطبانمادگراییعروج»گیرد.آسماندرپیشمی

فرماید:خداوندمی.(9411:491)شوالیهوگربران،«وسیلةصعودومیلبهعروجاست
وباریسمانیانایندواست،دراختیاردارندهاوزمینراوآنههمآنانسلطنتآسمان»

می آسمان روندبه »( کریم، زمینو.(41/44قرآن ارتباطمیان حقیقتوظیفة در سبد،
ایبرایوسیله»شود.نردبان،نردباننزدیکمیانرابرعهدهداردوازایننظربهنمادآسم

مختلف سطوح میان جهت دو از ارتباط برقراری برای و تدریجی صعود و« )شوالیه
شود.صبحهنگاماستوازایندیدگاه،بامرکزجهانیكیمی(5،9417:412گربران،ج

گیرد:ود.زینپسمرغیهدایتاورابرعهدهمیشسبددرجاییمتوقفمی
هیایدرخیتپروبیالیچیوشیاخه

چیییونسیییتونیکشییییدهمنقیییاری
 

هیییابیییرمثیییالپاییییةتخیییتپیییای 
بیسیییییتونیودرمییییییانغیییییاری

 (957-9411:951)نظامی،

 ترعطورجامگردد...حتیبهالمخاکیلحاظمینمادعالمملكوتی،دربرابرع»پرنده،
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نمادفرشتگ نمادمراحلمعنوی، )شوالیهو«انونمادمرحلةبرتروجودهستندپرندگان،
مرغنمادجانیانفساست،بدینمعنیکهنفس،خودرابه.(2،9411:917گربران،ج

ندواینکبیندکهبهسویعالمافلاککهموطناوستپروازمیدارمیصورتذاتیبال
استرمزیبسیارکهن باغآسمانیکندتابهاوبهشاهکمکمی.(9411:991)ستاری،

شبهسیمرغاینداستان مرغِ گیرودلورازآشناستودستروشن»بانویزیباروبرسد.
 .(9411:944)ستاری،«استبخشسازونجاتچاره

ریزد.دمیهایش،نافةمشک،صدفومرواریخاراند،ازبالهربارکهپرندهتنشرامی
کندونمادمتعالیشدنغرایز،معنویشدنماده،درعرفان،مرواریدنقشیمرکزیایفامی»

)شوالیه«صیرورتاستونهاییپسازتكاملعناصردرخشندگیاستحالةتغییرصورتو
ج گربران، 5و ،9417 است،.(249: سختپنهانشده سختیکهپشتصدفِ مرواریدِ

بهنامحرمانسپرد.هماحتیاطیآاستکهنبایدبابیچونکلماتیهم مروارید»چنیننرا
رامشوزیبدرطولتاریخ،بهعنواننشانةقدرتوحسن،زینتبخشتاجودیهیموآ

 .(9471:944)دوبورکور،«وزیورجامةشاهاست

یازسندبادنامهنریزدمارابهیادداستاهایشالماسومرواریدمیایکهازبالپرنده
می که جزیره»اندازد به کشتیشكسته، میسندبادِ پناه سكنه از چنگالایخالی به برد

میپرنده رُخ نام به میای کوهستانی کشوری همراهشبه و پرندهآویزد اینجا در رود.
ملكوت،[ عالم از می]نمادی رها را ماریعظیماو به تا خاکی، [کند عالم از ]نمادی
بیملهح یكیاز که شود خزندگانیاستکور الماسپاسشمار درة از «کنندداریمیه

نظامیگوشةچشمیبهاینداستانداشتهاست.اوداستاندرةالماس.(9415:241)بری،
این در میرا نادیده گزارشمیجا اسكندرنامه در در را )ولیآن شاهزادةگیرد و دهد(

آویختهبهچنگ بهسویگنجیدیگرپرواهندیرا باغآسمانیبانویزمیالپرنده دهد:
زندودوبارهدرآسماناوجمردبهاعتمادخدایدرپایمرغچنگمی.(241)همان:زیبا
دهد.گیردوتامیانةروزبهسفرآسمانیخویشادامهمیمی

چییونبییهگرمیییرسیییدتییابشمهییر
میییرغباسیییایههمنشیییینیکیییرد

کییزچنییانجییاییتییابییدانجییای

بییرسییرمییاروانییهگشییتسییپهر 
انیییدکانیییدکنشیییاطپسیییتیکیییرد
تیییازمیییینبیییودنییییزهبیییالایی
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ایبییهرنییگحریییربییرزمییینسییبزه
 

لخلخیییهکیییردهازگیییلابوحرییییز
 (9411:951)نظامی،

شبیابدوزیردرختیسرو،تاکندخودرادربهشتمیهمینکهپایمرغرارهامی
 یابد.آراممی

اشایدیییدمآسییمان،زمیییروضییه
 

اشنارسیییییییدهغبییییییارآدمییییییی 
 (9411:951)نظامی،

 عبور از نخستین آستانه

نیروهاییاستکهسرشارازکندآغازمیرادرجهانیسفرسویآستان،قهرماندرآن»
 ناآشنایند. غریبانه بهشدکه ایننیروها رابعضیاز بعضیتهدیدمیتاو کنند)آزمون(؛

-آیند)امدادها(.وقتیبهحضیضچرخةاسطورهدیگرباامدادهایجادوییبهیاریاومی

گیرد.پیروزیممكناستکندودرعوضپاداشیمیایرسیدمشقتیعظیمراتحملمی
-صورتقبولد)ازدواجمقدس(یابهمادرجهاننمایانشو-بهصورتوصلتباخدابانو

پدر درگاه در )آش-شدن خدایگونخالق صورت به یا و پدر( با قهرمانتی خود شدن
نیروه اگر یا و آن)خدایگان( آشتیدرنیایند، در از او با پیروزیبهصورتربودنا گاه

شودکهقهرمانبهدنبالآنآمدهاست)ربودنعروس،ربودنآتش،طبعابرکتینمایانمی
بیداراینسیرگسترش بنابراینبه تغییرهیأتوآزادیاستیآگاهیاستو (رسیدن،

 .(9412:252)کمپبل،

شاهبرایعبورازآستاناولیهبایدازدونگهباننمادینعبورکنددراینداستانایندو
ایندونگهبانمی از باید کردن برایسفر شاه زیرا باشند، تواندثروتوشهرتپادشاه

هم مچناندستبشوید. در تخت)پادشاهیکه از شاه میتنمیبینیم چشم از( و پوشد
دارد.رنیازباخودبرمیثروت،تنهابهقد

عاقبیییتمملكیییترهیییاکیییردم
بییردمازجامییهوجییواهروگیینج

 

خویشییییازخانیییهپادشیییاهکیییردم 
آنهییییهزاندیشییییهبییییازداردرنییییج

 (9411:952)نظامی،

رسیدنبهحضورمادیماهستند،پادرراهگذرازایندوکهنگهبانانجسموشاهبا
پوشیآشناحقیقتسیاهگذاردوباوفراقحقیقیخویشمیهایتازه،صفاتاسرار،نگاه
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شود.می
 

 شکم نهنگ )درون غار(

آندوباره» در استکه سپهریدیگر انتقالانسانبه آستانجادوییمرحلة از گذر
مادینشدهاست.شودواینعقیدهبهصورتشكمنهنگ،بهعنوانرحمجهان،نمتولدمی

قهرمانبهجایآنکهبرنیروهایآستانهپیروزشودویارضایتآن هارادرایننماد،
 توسطناشناخته میجلبکند، میبلعیده ظاهر به و میردشود » 9412)کمپبل، در.(11:

 آستان،»حقیقت، از درونعبور این است. فنایخویشتن شباهتنوعی بهیمایه آشكار
جایحرکتبهسویخارجمرزهایداستان،بهاینلرزاندارد؛ولیدرهایصخرهماجرای

اینغیبتمعدلناشناختةدنیایعینی،قهرمانبهدرونسفرمی کندتادوبارهمتولدشود.
بهگذریکعابدبهدرونمعبداست. بهیادآوردناینکهکیستوچیست، جاییکهبا
گیرد.معبدِدرون،شكمنهنگوقلمرو،جاودانه،جانمیظاهرخاکوخاکسترودرباطن

سویدنیایعینیقراردارد،یكیهستند.بههمیندلیلاستملكوتییکهبالا،پایینیاآن
راهکهورودی و توسطناودانها سو، دو از بهصورتشخصیتهایمعابد وهاییکه ها

شده محافظتمیجانورانغریبساخته اند، قهرمانانشود؛ شیر، اژدها، موجوداتیچون
 .(11)همان:«دیوکشباشمشیرهایآخته....

دراینداستانشاهبانشستندرونسبدورفتنبهدلتاریكیآسمانگوییواردشكم
شود.استشاهباورودبهتاریكیآسمانوارددنیایجدیدمینهنگشده

چییوندمیییدیییدمازخلییلخییالی
چییونتیینمدرسییبدنییوابگرفییت

 

درنشسییییتمدرآنسییییبدخییییالی 
سیییبدممیییرغشییید،هیییوابگرفیییت

 (9411:955)نظامی،

جاگنجمعرفتآمدنازشكمنهنگبایدباخودگنجیبیاوردواینقهرمانبعدازبیرون
طورکهممكنبهذاتنزدیکشدهاست؛هماندیكترینحداستچونباکمکصفاتبهنز

ترینفاصلهتاخدارسید.شاههمبعددرمعراج،پیامبرهمازهمراهیباصفاتبهنزدیک
شدنبهبانویزیباروکهنمایندةاکهنمایندةصفاتهستندونزدیککنیزهازآشناشدنبا

آورد.باخودمیذاتاستدربازگشتگنجمعرفتبهحقیقترا



 1431 زمستان( 44درپی  ، )پی4، شمارة   ، سال نهم  شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش□ 914

 

 تشرف .ب

 گذارد. پشتسر را آزمون یکسلسله باید آستان، از گذر با اینمرحله،»قهرمان
سفرهایاسطورهمرحله آمدنبخشعظیمیازایمحبوبدر بهوجود مایة ایاستکه

آساشدهاست.همانامدادرسانغیبیهایمعجزههاوسختیادبیاتجهان،دربارةآزمون
قبل طلسمکه نصایح با اکنون بود، ملاقاتکرده قهرمان با حیطه این به ورود واز ها

بهطورناگهانی ویاممكناستقهرماناولینبار،رساندبهاویاریمیمأمورانمخفی،
«یفرابشریحامیاوست،ملاقاتکندهمینجانیرویمهربانیراکهدرعبورازگذارها

.(9412:915)کمپبل،
چونآفتابیبررسندوبانویایشانهمازاین،حوریانیشمعدردستازراهمیپس
نشیند.تختمی

آفتییییابیپدیییییدگشییییتازدور
 

نییورکییهآسییمانناپدیییدگشییتاز 
 (9411:919)نظامی،

داندکهنامحرمیدرباغهست:میزیبارو
چییونزمییانیگذشییت،سییربرداشییت

رمییانِخییاکپرسییت،کییهزنامح»
 

شییت:گفییتبییامحرمیییکییهدربییردا 
«نمایدکهشخصییایینجیاهسیتمی

 (9411:919)نظامی،

کهآرزومندرفتنبهسویمردبرند.میدهبهنزدبانویبانوانکنیزکان،مردرادستگیرکر
افزاید.پادشاهباشنیدننامِمیخواستةپیک،چیزیرکندونهباوبودهاست،نهمقاومتیمی

شود.اگرشاهبازنزیبا،بهیکآهنگینامزیباروبالقبخوددرشگفتمیتازازهمترک
دلیلدیگریاستبراینمینامخوانده دردوجامهوالبتهکهآندویكیهستندشوند،

هنگامدیدار،اوراآشنانظربهوشناسدوبمیتاز،بویخودآگاهراخآگاه،یعنیترکناخود
 کند.خطابمی

هنراست،پایةبندگیراسزاوارِجاکهمرد،میهماناستوبویژهآنکهرایضِبانوازآن
 کند:بیند؛پساورابرسریرخویشدعوتمیاونمی

پیشچونمنحریفمهمیاندوسیت
خاصییییهخییییوبیوآشیییینانظری

 

جییایمهمییانزمغییزبییهکییهزپوسییت 
هنییییریپییییروردِرایییییضِدسییییت
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 (9411:912)نظامی،

جاکهشاهشیطاننفسخویشرارامساختهاست،بانواورارایضِهنرخطابازآن
شایستةهممی را کهخود مرد نهبهدل،صحبتیبانونمینشینیوهمکند. بیندبهزبانو
آورد:ایمیبهانه

توسییت.گفییتمشهمسییرتییو،سییایة
گفییتسییوگندهابییهجییانوبییرم

 

تییاجِمیینخییاکتخییتپایییةتوسییت. 
کییهبرآیییییكیییزمییانبییهبییرم.

 (9411:914)نظامی،

برسریرم گرفتارکردهمینشاندواینشبههبرایمردپیشیبانواورا آیدکهماهرا
-ندوازپسخوردبهطربمینهاست.غافلازآنکهخود،صیدشدهاست.خوانمی

)=ازدواججادویی(شرابنوشیده9توانابرند.قبلازمایپردازندوسپسبهبادهدستمی
خیزد.مردبهباتأثیرشراب،اندکاندکشرمازمیانبرمی.(9474:924)شمیسا،شودمی

اینداردگلهاندیشد.بانوهمکهازاینشكربازینیرویعشقوعذرشراب،بهوصلمی
شودوبازند.سرانجاموقتیمردمست،گرممیشودوبابوسهومی،نردِعشقمیهمراهمی

 کند:تازاورابهقناعتوخرسندیدعوتمیدهد،ترکعنانکارراکفمی

گفییتامشییببییهبوسییهقییانعبییاش.
 

بیییشازاییین،رنییگِآسییماننتییراش. 
 (9411:915)نظامی،

گذارد.ولیاگرناز،پادشاهرادرزلفکشیدنوبوسهربودنوگازگرفتنآزادمیترک
تواندکاربهجاییرسیدکهدیگرنتوانستازنیازطبیعیشرویگرداند،یكیازکنیزکانمی

می هرشببهکنیزیمژده فروبنشاندواورا نظامیتاسهشبآتشهوساورا دهد.
گوید.زنبارسیدنپگاه،نازعشقباختنمردباکنیزیدرتمامطولشبسخنمیداستا

جوییوعشرتشودومردمخمورازکامکندوزانپسناپدیدمیقصدغسلوگرمابهمی
 ماند.دوشینه،وبهامیدعشرتآینده،برلبمَرغزارپژمردهمی

آلودی،پرستاراننگاهغمزهوبهداردمردتریدرحقیشدوم،نواختبنازدرشبترک
کندنازحلقهمیدهد.مرددستدرکمرترککند،خلوتیدستمیراازبرخویشدورمی

 شود:کهازاوکامبرگیرد؛ولیبازهمبهقناعتفراخواندهمی

                                                           
1
 Maithuna 
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بییهقناعییتکسیییکییهشییادبییود،
وانکیییهبیییاآرزوکنیییدخویشیییی

 

تیییابیییود،محتشیییمنهیییادبیییود؛ 
رویشیییییعاقبییییتبییییهداوفتیییید

 (9411:911)نظامی،

باآرزومندی داستان آغاز از آرزویکاممرد سپسبا و کشفراز جوییاشتیاقبه
-جایپادشاه،آرزومندیاوستکهباقناعتشود.آسیبهادیدهمیتمامیصحنهتقریبادر

افشردوخواستةخویشپایمیشود.سیشب،مردبرورزیوخرسندیپاسخدادهمی
بتواندبرخواستنغلبهچنانبرصبوریاصرارمینازهمترک یکبار اگرتنها که: ورزد

نوریازجاودانگیبراوخواهدتابیدوجاودانهخواهدشد:،کند،ونخواهد
گییرشییبیزییینخیییالگییردیدور،

ایمفییروشایرابییهقطییرهچشییمه
بنییید؛درِییییکآرزوبیییهخیییوددر

 

یییییابیازشییییمعجییییاودانی،نییییور 
کییاینهمییهنیییشدارد،آنهمییهنییوش

خنیید؛یهمییهسییالهبییهخرمیییمیی
 (9411:971)نظامی،

قادرنیستبر مرد آخر، لابهدرشبِ نیزاثرهایترکخواستةخویشفایقآید، ناز
لیکبداندعوتمی آمادهاترکشودکهدمیدیدهبربنددتبخشنیست. نازخویشتنرا

بهشتیرهنمونگشایدخودرادرونسبدیمیکند.وقتیچشممی بدانباغِ بیندکهاورا
 گشاید:درنگمردقصابرسنمیشدهبودوبی

ایزتییابشِنییورمانییدهچییونسییایه
 

یدور.تیییازتیییازیزتیییرکتیییرک 
 (9411:971)نظامی،

 پوشد.انةحسرتپرندسیاهبرمیشاهبهنش

 
 هاجادة آزمون

شمعبهدست،همپیشبرنده زیبارویِ اندوهمبازدارنده.هریکازآناندرهرزنانِ
شب،مأموراستتاشاهرااززیردرختیکهنمادشناختومعرفتاستوآبیروان،از

دارندگیزیبارویانازرسیدنبهشاه،گذرد،فرابخواندوبهنزدشاهبانوببرد.بازکنارشمی
شوددراینمستی،بهاشارةخدابانو،اورارهاکندوشبرازمانیاستکهشاه،ناگزیرمی

ازنظرعرفانیسالکتنهامی تواندباصفاتخداوندهمراهبایكیاززیبارویانبگذراند.
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رادریابد.دراینداستانهمهاذاتهارابشناسدوازشناختوهمراهیباآنشود،آن
شاهتنهامجازاستباصفاتسرکند.همراهیبازیبارویانشمعدردست،خودآزمونی

هم با قهرمان چنین هم تحولاتروحی. و کمال واستبرای زیبارو بانوی با آغوشی
شود.نرسیدنبهاوبارهاامتحانمی

نگامبههدایتیكیاززیبارویان،بهخوابیدوشبهشاهروزهارادرسایةدرختمی
نمادیازفعالیتنزدخدابانومی شاهدرروزوبیداریاودرشب، بهخوابرفتنِ رفت،

فراهمشدنشرایط دینیسفریاز تدبیر شبدر است. خاموشیخودآگاه و ناخودآگاه
قالخلقفیاناللهخل»کهکهدرحدیثرشّآمدهاستبرایتابشاسرارالهیاستچنان

 فقدضلظلمهٍ اخطاهُ قد اهتدیو فمناصابمنذلکالنور مننوره علیهم رشّ «ثم
خداوندخلقرادر».(9414:545؛نقلدرعطار،51الدیندایه،)رسالةعشقوعقل،نجم

فت،هدایتیاپاشید،هرکهازآننورنصیبیافتظلمتآفریدوسپسنورخودرابرآنان
.(9414:545)شفیعیکدکنی،«نصیبماندگمراهشدوهرکهبی

شوند،درشدناوبازیبارومیبازدومانعازیكیانردعشقمیهزنانیکهپادشاهباآن
اند.گرظاهرشدهحكمزنِوسوسه

 
 ملاقات با خدابانو

گیرد.تنهاکسانیکهقدرتدرکمعمولاًدرمرحلةپایانی،ازدواججادوییصورتمی
می اینخدابانورابسیاربالاییدارند، درککنندوعلومقام کاملاً تواننداینمكاشفهرا

زخواص،چنینازشكوهودرخشندگیدریابند.اینخدابانوتنهابرایتعدادبسیاراندکیا
هایتكاملدهدباهیأتوصورتیهماهنگباقدرتکاهدوبهخودشاجازهمیخودمی

درککاملاوبرایکسیکهازلحاظروحیآمادگیندارد،نیافتةبشر براوظاهرشود.
اینمایانگرتمامیتآنچیزیناکخواهدبود...زندرتصاویراسطورهایبسخوفحادثه

پایپیشمیاستکهمی وقهرمانکسیاستکهبهقصدشناخت، گذارد.توانشناخت،
 معرفتیکه در او حرکتکند با گام همهم هیأتخدابانو شكلو زندگیاست، همان

البتهخدابانوهرگزنمیبرایشدچارتحولمی تواندبزرگشود. )کمپبل،ترازرهروشود؛
ترازقدرتدرکفعلیاوست.دهدکهبیشتروبزرگاگرچههمیشهنویدمی(9412:924
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کند.اگراوبتواندباهامنعمیکندورهروراازپارهکردنزنجیرفریبد،راهنماییمیاومی
هردوعارفوم زنعرفهازمحدودیتیرهاخواهندشد.مفاهیمخدابانوهماهنگشود،

به بنگرند، او ناقصبه چشمان با اگر سویاوجلذاتجسمانیاست. به راهنمایبشر
محكوترهبوطمیایپستمرحله کند، نگاه او چشمانشرورجهلبه با اگر بهکندو م

درکمی اورا کسیکه نگاه ولیبا میابتذالوزشتیاست. آزاد قهرمانیکهکند، شود.
چنانکههست،بدونهیاهویبسیارواطمینانیکهمحتاجآناستبپذیرد،بتوانداوراهم

تجلیخدایجهانی و پادشاه استبالقوه خلقشده زن دستآن به استکه )همان:«
924).

شودوبهیگانگیکندامابااویكینمیدابانو)بانویزیبارو(ملاقاتمیقهرمانباخ
قهرمانهفتنمی زیرا، رسیدنبهرسد؛ تا دارد؛ داستانهنوزدرمرحلةاولیةسلوکقرار

کردتاباذاتیگانهوادیدیگرماندهاست.پادشاههرشبتلاشمییگانگیهنوزشِش
امتناعمی زیبارو اما پسفرایندفردیتآنشود، کندحاصلچنانکهیونگبیانمیکرد.

کهعطارجافرایندفردیتچنانشود.دراینشود؛یعنی،خودآگاهباناخودآگاهیكینمینمی
میگوید:

محیییواوگشیییتندآخیییربیییردوام
 

لامسییایهدرخورشیییدگییمشییدوالسّیی 
 (9414:472)عطار،

گویدباکنیزکاناومیوبهدهدنمیشاهشدنرابهگیردوزیبارواجازةیكیورتنمیص
این فردیتدر باش. دور من)ذات( از باشو ذات)صفات( نزدیکشدنصفاتبه جا

هاباهم؛بهقولسهراب:است،نزدیکشدنخودآگاهبهناخودآگاهونهیكیشدنآن
نهوصلممكننیست؛

فاصله هست.همیشه ای
 




 (9411:411)سپهری،




 

 برکت نهایی 

اینگنجممكناستفناناپذیری تصاحبکند. گنجیرا باید قهرمان سفر، پایان در
خواهد،سكونتدایمییشمیبرکتاعلیکهانسانبرایجسمفناناپذیرخو»جسمباشد.

«دربهشتیاستکههرگزمخدوشنشود شناختجاودانگیبه».(9412:914)کمپبل،
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می بالاییعطا قدرتدرکبسیار وسعتمیانسان را ذهناو قدرتدرک، بخشد،کند؛
دیدصداقتبههمراه «چونبهشتاستآوردوصداقتهممیوسعتِ در.(911)همان:

آنهه خدایاینجا با ازمراوده آوردپاداشوبرکتنهاییاوست.بانوبهدستمیپادشاه
بازگشتمی به مجبور پادشاه اینجا در همانگرچه خدابانو به او نزدیکشدن اما شود

 پاداشاوست.

 
 پ( بازگشت 

اشبازگردد.قهرمانپیروز،بایدبابرکتیکهبهدستآوردهاست،برایاحیایجامعه
بازگشتبردوشقهرمانقرارمیرسالتی درکهدر تحولدرزندگیاست. ایجاد گیرد،

زده سرباز خویش، رسالت انجام و بازگشت از قهرمانان بسیاری سكونتموارد و اند
داده ترجیح را خدابانو سرزمین در اگزیدن علتمقاومتقهرمان شاید بازگشت،اند. ز

یابددیگراندردلاوراهمیپیامبهانتقالبودنتردیدیاستکهدرقابل .(911)همان:
خواستندهانمیدهدآنپوشیمردمشهرمدهوشان،نشانغمواندوهاستونشانمیسیاه

توانبهنوعیامتناعازازآنسفروهمجواری،بامعشوقومحبوببازگردند.اینرامی
ازعلا پادشاه همینکه دید. مراحلسفر بازگشتبهسرزمینبازگشتدر قةخویشبه

گوید،نشاندهندةتمایلاوبهاقامتدرنزدخدابانواست.خویشنمی
اگرقهرمانبرخلافمیلنگهبان،گنجغنیمتیرابهچنگآورد،ویااگرخدایانو»

ایتبدیلبهگاهآخرینمرحلةچرخةاسطورهاضیبهبازگشتقهرماننباشند،آندیوهار
اینمرحلهازمراحل.(211)همان:«شوددارمیواغلبخندهآوروگریزینشاطتعقیب

الگویسفرقهرماندراینداستانمشهودنیستولیامكانداردچشمبرهمزدنشاهرا
ممكناست دانست. عالمناخودآگاه از فرارجادوییاو برگردد کهموجبشدنازسفر

،نیازمندبهیاریفردیانیروییازخارجینسفرماوراییقهرمانبرایبازگشتقهرمانازا
یعنیکسییاچیزیبهدنبالاوبی باشد؛ زیرا باخودببرد؛ سعادتآن»ایدواورا ترکِ

می آشفته خویشتنرا حالتبیداریکه بازگشتبه برای ماورایی، کند،مسكنعمیقو
تواندکارکردیدوگانهداشتهومیخداباندراینداستان.(295)همان:«چندانسادهنیست

گویدچشمانشراببندد؛میآگاهانه،بهاوپساشاهبرگردد.خواهدکمککندتباشد.اومی
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مندشدیبازگردگویدحالاکهازنصیببهرهاستانمعراجخداوندبهپیامبرمیکهدردچنان
خود،خودرادرهمانخرابةاولورسالتترابهانجامبرسان.شاهپسازبازکردنچشم

میبیند.
 

 ارباب دو جهان 
ربابدوجهانخواهدشد.هنرگردد،امیقهرمانیکهبرایتكمیلسلوکخویشباز

بهسوی»او حرکتازسویتجلیاتزمان، آزادیعبورومروردردوبخشآناست.
یچیکازایندوسو،بهاعماقِسببسازوبازگشتازآن؛آنهمبهطوریکهقواعده

)همان:«اندیكیراازدریهةدیگریبنگرددیگریآلودهنشود؛ولیدرعینحالذهنبتو
247).

پوشد؟آیدکهاگرشاهاربابدوجهاناستپسچراسیاهمیحالاینپرسشپیشمی
مرتبه شخصبه یعنی، دوجهان خودآگاارباب بین عالم، دو بین بتواند که برسد وای ه

درحالیکهسیاه کند؛ بهآسانیتردد آنسبباستکهپسازناخودآگاه از پوشیشاه
اینداستاندرپس،عالمناخودآگاهبازگردد.توانددوبارهبهبازگشتبهعالمخودآگاه،نمی

سیاهقهرمانبهمرتبةاربابدوجهاننمی مگرآنکهتکتکِ تكراررسد. پوشانشهررا
همةمردمجلوهیکشخصیتب بهعبارتدیگر، هستندکهنخستین"من"هاییازدانیم؛

گردد،باردیگر،فردرونیبازمیتوانستهبهنزدناخودآگاه)خدابانو(برودوچونازاینس
کند.اگراینرابپذیریم،مرحلةاربابدوجهان،دردیگریبهآنجاسفرمی"من"درهیأت

خواهدبود.اینداستانقابلتوجیه
بیشترینانطباقبانظریةکمپبلدیدهمیبااینكهدرداستانشاهسیا شود،ولیپوشان،

پیكر،هنوزششمرحلةدیگرقرارداردونظامیچونپیشرویبهرام،قهرماناصلیهفت
هارادرقالبیواحدبیانکند،اینداستانرابهنوعیدیگردرخواهدهمةاینداستانمی

دهدتاعاقبتیكیازقهرمانان،بهمقاماربابدوجهانبرسد.بهداستانِدیگرادامهمیشش
-ایناتفاقدرتمامداستانرسید،گوئیمرحلهاینهابهقهرمانیكیازداستانمحضاینكه

هارخدادهاست.
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 رها و آزاد در زندگی
ا بازگشت و آستان از قهرمان گذار نهایی نتیجة مرحله این مانند»وست. درست

(تجسمself)خویشتندوراندازدولباسنوبرتنکند،هایکهنهرابهشخصیکهلباس
یافتههم،جسدهایفرسودهرابهدوراندازدوواردِجسدهاینوشود،اسلحةبرندهآنرا

نمینمی را آتشآن خیسنمیبرند، را آبآن نمیسوزاند، را آن باد اکند، ینفرساید.
یافرسود.جاودان،حاضردرهرتوانبرید،سوزاند،خیسکردومی(رانselfخویشتن)

.(245)همان:«ت،خویشتنهمیشههماناستکهبودکجا،بدونتغییروبدونحرک
شود.بهرامهممانندقهرمانانرهابودندرزندگی،درپایانداستانبهرامگوردیدهمی

گذراند.نكتةقابلتوجهایناستکهنظامی،اینمراحلراازسرمیگنبدهایهفتداستان
هاییکههرکدامابتداشرحسفرپیامبر،سپسشرحزندگیوسفربهرامراوسپسداستان

هاشریکقهرمانانآورد.گویینظامیدرهمةاینمنزلخودیکسفرتمثیلیهستند،می
گانهفتقشرازمردمسببخواهدشدتااوازآنپساست.رفتارعادلانةبهرامبانمایند

رهاوآزادزندگیخواهدکرد.
،خداوند9حدیثرشبنابرکهدرپایانبایدگفترنگسیاهنشانمعرفتاست؛چنان

گستراندواینکهپادشاهلباسمعرفتبههاوهستیمی،معرفترابرانساندرشبسیاه
نظامیتأکیداستکهخداوندبربشرارزانیکندهمانخلعتخاصیتنمی اما میکند.

مصیبتسیاهکندمی نشانة راپوشیاو سیاه تیزهوشیجامة سر از او بلكه زدگینیست؛
برگزیدهاست.

تییاجهییانداشییتتیزهوشیییکییرد
 

یکیییردپوشیییمصییییبتسییییاهبیییی 
 (9411:941)نظامی،

هاونیروهایشراست،نمادپلیدیدربعضیاساطیر،نیزدغمنماراینرنگعلاوهب
سادةنیستی،متفاوتدرمقایسهباتیرگیِستکهتاریكینورانییانورسیاهشایانذکرا
میانرفتنموانعیکهمیانایندوفاصلهانداختهنورسیاههمانَناخودآگاهوازاستاین

بود.

                                                           
9« ثمر. فقدضلاناللهخلقالخلقفیظلمهٍ قداخطاهُ اهتدیو فمناصابمنذلکالنور علیهممننوره «شّ

 (.9414:545؛نقلدرعطار،51یه،)رسالةعشقوعقل،نجمالدیندا
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 گيرينتيجه
کهنمادیازخودآگاهِرواناست،بهسویظامیعزیمتشبانةشاهرادراینداستان،ن

-صاب،کهنمودیازسایهاست،برمیکند.شاهدرقدماولبهقناخودآگاهروان،وصفمی

شود.بهیاریاوبهسویکشفرازرهنمونداردتارابهتسلیمخویشوامیخوردواو
-یةذهنخودآخرینلاتند.درمسیرتشرف،درگرهسیاریسبد،رسنوپرندهازعناصر

رو آنیما با باید آنبهآگاه شود. همانخدابانویزیباییاستکهرو یما را مرد بهپیوسته
بانوییکهقناعتدعوتمی اونردعشقمیمردسیکند؛ وشببا آنیما، نمادیاز بازد،

ستند.د،نمادیازصفاتاوهرسنکنیزکانکهسیشببهجایخدابانوبامردبهوصلمی
زدنی،بهگذاشتنمسیرتشرف،بهاجبارودرچشمبرهمسرانجامشاه،پسازپشتسر

بازمی سیاهزمین و میگردد پیشه سفرپوشی دیگرکند. نسبتبه اینداستان در قهرمان
پیكرتطابقبیشتریباسفرقهرمانازنظرکمپبلدارد.هایهفتداستان
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